انترناسیونال ۱۹۱
کنگره ۶

کنگره ششم، کنگره سوسیالیسم و حزبیت است

۲ سئوال از حمید تقوائی

انترناسیونال: حزب به طور دائم و تعطیل ناپذیر در حال فعالیت است. کنگره فقط لحظه ای از این فعالیت دائم است. ویژگی کنگره حزبی علی العموم در کل فعالیتهای حزب چیست؟ این سئوال را مخصوصا خطاب به نسل جوان میپرسم که تازه پا به فعالیتهای حزبی گذاشته اند.
حمید تقوائی: کنگره عالیترین ارگان حزبی است. ارگانی است که برنامه و اساسنامه حزب را تصویب میکند و یا تغییر میدهد و اصلاح میکند، کمیته مرکزی را انتخاب میکند، و قرارها و قطعنامه هائی که معمولا رئوس استراتژی و سیاستهای دوره ای حزب را تعیین میکنند در دستور میگذارد و  به تصویب میرساند.  

اهمیت و نقش کنگره البته از این حقوق و اختیارات ویژه فراتر میرود. کنگره در واقع اجلاسی است از نمایندگان تشکیلاتهای حزبی برای بحث و تبادل نظر حول شرایط سیاسی  جامعه، بررسی و ارزیابی موقعیت حزب در هر دوره معین، و همفکر و همدل و هم جهت شدن برای فعالیتهائی که پیشاروی حزب است. از این نقطه نظر تشکیل کنگره خود یکی از تحولات مهمی است که بر سیر حرکت و فعالیت حزب وسیعا تاثیر میگذارد. به این معنی کنگره هم عالیترین ارگان رهبری حزب است و هم در عین حال موثرترین اجلاس برای متحد و منسجم و هم نظر شدن کل حزب حول خط  رهبری. هم ترکیب رهبری و رئوس سیاسی سیاست و جهتگیری رهبری حزب برای دوره آتی را تعیین میکند و هم  کل حزب را حول این سیاستها هم جهت وهم افق میکند. از هر دواین جنبه ها کنگره خود یک واقعه مهم در سیر حرکت حزب است. 
 این را هم لازمست بگویم که منظور من از کنگره بعنوان یک تحول مهم صرفا روزهای برگزاری کنگره نیست. معمولا کنگره ها بدنبال یک دوره تدارک سیاسی برگزار میشوند. دوره ای که نشریات و سایر ارگانهای تبلیغی حزب به کنگره، شرایط سیاسی معینی که کنگره در آن تشکیل میشود، و نقش و وظایف سیاسی کنگره میپردازند. در این دوره همچنین اعضا و کادرهای حزب قطعنامه ها و قرارها و پیشنهاداتشان را مطرح میکنند، این اسناد در اختیار کلیه شرکت کنندگان قرار داده میشود، و نمایندگان کنگره پیشنهادات و نظرات اصلاحیشان در مورد این اسناد را کتبا طرح میکنند. اعضای رهبری حزب هم مانند سایر اعضای حزب در این پروسه شرکت میکنند و نظرات و پیشنهادات خودشان را مطرح میکنند. به این ترتیب اجلاس کنگره در واقع نقطه فرجام یک روند چند ماهه بحث و تبادل نظر کتبی بین اعضا و کادرهای حزب است. 

از نقطه نظر مردم و کسانی که سیر حرکت حزب را دنبال میکنند نیز کنگره اتفاق و فرصت استثنائی ای محسوب میشود. کنگره های حزب ما علنی برگزار میشوند و همه میتوانند در آن شرکت کنند.  بعلاوه جلسات کنگره نیز بطور زنده از طریق  تلویزیون و اینترنت پخش میشود. به این ترتیب عموم مردم این فرصت را پیدا میکنند که از نزدیک و مستقیما در جریان مباحثات کنگره قرار بگیرند، نظراتشان را مطرح کنند و کلا شناخت بیشتری از حزب و مکانیسمهای تصمیمگیری حزبی و رهبری و شخصیتها و سیاستهای حزب پیدا کنند.  

انترناسیونال: معمولا کنگره ها را با تم معینی میشناسند که بعدها آن کنگره با همان تم اصلی شناخته میشود. تم اصلی کنگره ۶ چه خواهد بود و یا چه باید باشد؟ به بیان دیگر میخواهید این کنگره روی چه موضوعی متمرکز شود؟  چه جهتی داشته باشد؟ 
حمید تقوائی: از نظر من کنگره ششم کنگره سوسیالیسم و حزبیت است. منظور من سوسیالیسم و حزبیت صرفا یعنوان یک آرمان و نظریه نیست. بحث بر سر اهمیت و جایگاه این دو در شرایط مشخص امروز است.   

امروز سوسیالیسم یک گرایش قوی در جامعه ایران است و فکر نمیکنم برای نشان دادن این واقعیت نیاز چندانی به بحث و تحلیل واستدلال نظری باشد. کافی است انسان چشمانش را بر اعتراضات و مبارزاتی که هر روزه در جریان است نبندد تا این واقعیت را ببیند. شعارها و خواستها و بیانیه ها و قطعنامه هائی که یا صریحا  سوسیالیستی هستند و یا مضمون سوسیالیستی دارند  به یک امر رایج در حرکات و تجمعات اعتراضی تبدیل شده است. تنها در ظرف دوره  ۶ ماهه اخیر، از ۱۶ آذر سال گذشته تا اول مه امسال، شعار سوسیالیسم یا بربریت، سوسیالیسم بپا خیز برای رفع تبعیض، آزادی برابری حق مسلم ما است، یک نژاد آنهم نژاد انسانی، معیشت منزلت حق مسلم ماست، یک کره ارض یک انسان، این دنیای وارونه را باید تغییر داد، و شعارها و خواستهای چپ و رادیکال دیگری از همین نوع در تظاهرات و تجمعات اعتراضی مختلف مطرح شده و سرود انترناسیونال در چندین گردهمائی پخش و یا خوانده شده است. ممکن است   کسی که در بطن این شرایط است اهمیت این نوع شعارها و خواستها را بخوبی درک نکند اما اگر این شرایط را با دوره ای که خاتمی بر سر کار بود و یا حتی با دوسال قبل مقایسه کنید متوجه میشوید که فضای اعتراضی و مبارزاتی در جامعه در حد غیر قابل تصوری  چپ تر و رادیکال تر و سوسیالیستی تر شده است. 
این فضا خود حاصل رشد و قدم بجلو گذاشتن جنبش کمونیسم کارگری در یک مقیاس وسیع اجتماعی است. از نقطه نظر سیاسی شکست جنبش دو خرداد و کنار رفتن خاتمی، حقانیت و مطلوبیت انقلاب و  سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی  بعنوان تنها راه رهائی را بمیان مردم برد و در بخش هر چه وسیعتری از جامعه تثبیت کرد. جنبش سرنگونی با عبور از خاتمی از توهمات رفرمیستی و توهم بهبود تدریجی در اوضاع  نیز عبور کرد و بیش از پیش خصلتی چپ و انقلابی پیدا کرد. این شرایط نیروهای اپوزیسیون راست را نیز که   در رد و ذم  انقلاب بعنوان خشونت و راه غیر متمدنانه و غیره از دو خردادیها سبقت میگرفتند، شدیدا در منگنه قرار داد و آلترناتیوهای راست نظیر رفراندوم و نافرمانی مدنی و فدرالیسم  را بیش از پیش در میان مردم منزوی و حاشیه ای کرد. 
 به این ترتیب زمینه اجتماعی رشد و گسترش نفوذ جنبش کمونیسم کارگری در صفوف جنبش سرنگونی و حرکتهای اعتراضی کارگران و مردم فراهم آمد. روزها و مناسبتها، کمپین ها و مسائل و موضوعات مورد اعتراض، تاکتیکها و شیوه های اعتراضی،  تشکلها و نهادها، و چهره ها و شخصیتها  به شکل روز افزونی  رنگ چپ و کارگری بخود گرفتند. اعتصابات کارگری بیوقفه رو به گسترش گذاشت، و حمایت جهانی کارگران را که موفق ترین نمونه آن مبارزه کارگران شرکت واحد بود، بخود جلب نمود.  فعالین و رهبران عملی جنبش کارگری علنا بمیدان آمدند و در سطح وسیعی شناخته شدند. هشت مارس  در مقابله با ۱۷ دی نیروهای سلطنت طلب و روز فاطمه زهرای دو خردادیها بعنوان روز جهانی زن تثبیت شد و به یک روز اعتراض مهم علیه آپارتاید جنسی و سنگسار و قوانین ضد زن اسلامی تبدیل شد. در دانشگاهها دفتر تحکیم وحدت نفوذ خود را از دست داد و چپ با شعار آزادی برابری مهر خود را بر ۱۶ آذرها و حرکات اعتراضی جوانان کوبید. و بسیاری از فاکتورهای دیگر که در اینجا مجال حتی لیست کردن همه آنها نیست. اما فکر میکنم همین حد برای نشان دادن این نکته کافی باشد که عروج خواستها و شعارها و مضامین سوسیالیستی در حرکات اعتراضی مردم رعدی در آسمان بی ابر نیست.  جنبش کمونیسم کارگری در مقابله با دو جنبش دیگر، جنبش ملی اسلامیون و جنبش راست  سلطنت- جمهوریخواه، یک گام بزرگ به پیش آمده، نفوذ و حقانیت و مطلوبیت بیشتری در جامعه یافته  و در جنبش سرنگونی طلبانه مردم نقش تعیین کننده تری پیدا کرده است.  
حزب ما از کنگره چهارم بر این واقیت انگشت گذاشت که جامعه به چپ میچرخد و جنبش سرنگونی خصلتی  انقلابی پیدا میکند. آن زمان این گفته بیشتر یکنوع پیش بینی و یک حکم اساسا مبتنی بر تحلیل بود. کنگره پنجم نیز بر همین نظر تاکید کرد اما در مقطع تشکیل این کنگره  نیز هنوز شعارها و مضامین سوسیالیستی در جامعه و در صف اعتراضات لااقل در سطحی که در گزارشات منعکس شود، طرح نشده بود. امروز این روند قدرتگیری چپ و سوسیالیسم به واقعیتی انکار ناپذیر تبدیل شده است. کنگره ششم باید این واقعیت را نمایندگی کند، بزرگ بدارد و به آن رسمیت ببخشد.  جایگاه آنرا در سیر تحولات آتی مشخص کند و راه پیشروی و قدرتگیری بیشتر آنرا هموار سازد. این پایه اجتماعی حزب ما است که چنین قد راست میکند و بمیدان می آید. کنگره ششم، کنگره سوسیالیسم است نه بخاطر آرمان و برنامه ما، بلکه بخاطر نقد و اعتراض زنده و کوبنده ای که همین امروز با پرچم "سوسیالیسم یا بربریت" و با مارش انترناسیونال  در جامعه ما در حال پیشروی  است.  

این جنبش ما است. جنبشی که حزب ما از بدو تشکیل اش برای شکل دهی و تعیین بخشی و سازماندهی آن مبارزه کرده است. از همین رو من این کنگره را کنگره  حزبیت نیز میدانم. 
حزبیت به خاطر ضرورت حیاتی حزب   برای سازمانیابی و قدرتگیری چپ و کمونیسم کارگری در صحنه سیاست و بخصوص در عرصه مبارزه بری تصرف قدرت سیاسی.   

 بدون حضور و فعالیت پیگیر حزب ما سوسیالیسم و گرایش سوسیالیستی جایگاه امروز را در جامعه پیدا نمیکرد و  این نیاز به حزب و حزبیت از این پس مبرم تر و حیاتی تر نیز خواهد شد.   
من امیدوارم این کنگره بتواند ضرورت تحزب و پیوستن به حزب را در سطح وسیعی به فعالین چنبش کارگری و سوسیالیستی نشان بدهد و سر آغاز موج تازه ای از روی آوری به حزب کمونیست کارگری باشد.*
